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به مناسبت شهادت سيد مجتبی نواب صفوی
معصومه‌سادات ميرغنی
لبخنـدی زد و گفـت: »پسـر عموجـان! مسـئله‌ای نیسـت. فراموشـش از خجالـت سـرخ شـد. خواسـت حرفـی بزنـد و عذرخواهـی کنـد. نواب متکای او گذاشـت؛ اما کلمه‌ای گله و شـکایت نکرد. صورت سیدهاشـم روی زانـوی خـود گذاشـت و بـر سـرش دسـت کشـید. مبلغی پـول زیر سـختی بیمـار شـد و در بسـتر افتـاد. نـواب به عیادتـش رفت. سـر او را خبـر بـه گوش نواب رسـید؛ امـا عکس‌العملی نشـان نداد. سیدهاشـم به اعلامیه‌ای نوشـتند: »نواب صفوی از اسالم برگشته است.«  چنـدی بعـد سیدهاشـم به همراه چند تـن دیگر از نواب جدا شـدند و در اصـل و نسـب خـودش شـک کند.«بـه مـردم می‌گفـت: »هـر کسـی علیه نـواب صفـوی بایسـتد، بایـد در سیدهاشـم مدتـی از طرفداران سرسـخت نواب بـود و بارها بـالای منبر 

»  سیدهاشـم نفس عمیقی کشـید. حس کرد بار سـنگینی از روی دوشش کن.
برداشـته شده است.


